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  مقايسه نامحدود وجودي با نامحدود كمي
* االله سوري روح

1   
 ** بيگلري زهرا

  چكيده
نخستين آشنايي ذهن با نامحدود در قالـب مقولـه كـم اسـت. ذهـن بـا سـلب        

د. مشاء منكـر  كن هاي نامحدودي را فرض مي محدوديت از برخي انواع كم، كم
تحقق خارجي نامحدود كمي است؛ زيرا بـر اسـاس دلايلـي ابعـاد نامتنـاهي را      

داند. افزون بر اينكه تنـاهي   دانند. اما اهل فن دلايل ايشان را ناتمام مي محال مي
لوازم باطلي دارد كه دليلِ بطلان ايـن مدعاسـت. وجودهـاي پيرامـون مـا       ،ابعاد

پـذيرد. سـلب ايـن     نها با حـدودي پايـان مـي   وجودي آ  محدودند؛ يعني گستره
اي با قطـر   دهد. كره محدوديت، تصوري اجمالي از وجود نامحدود به دست مي

هاي ديگر تنها حدود  نهايت همه حجم موجود را تصاحب نموده و بهره كره بي
نهايت است. چنانكه وجود نامحدود كـل وجـود را    هايي در متن كره بي و تعين

هايي در متن اويند. اين مثـال بـراي فهـم     يگر تعينات و برشداراست و اشياء د
جويد و نقاط قـوت و ضـعفي دارد    نامحدود وجودي از نامحدود كمي بهره مي

  فهمي و بروز شبهات است.   ها موجب كج توجهي بدان كه بي
تصور نامحدود وجودي بدون نامحدود كمي نيز ممكن اسـت. ذهـن نامحـدود    

اند. در اين مثال نامحدودي به  مخلوقات اين ذهن تصورات نامحدودي دارد كه
معناي فردانيت و يگانگي در وجود اسـت. بـر اسـاس ايـن دو مثـال، وحـدت       
  شخصي بهترين تفسير براي وجود نامحدود است و تفاسير ديگر نقائصي دارد. 
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  مقدمه
داننـد   متكلمين، فلاسفه و عرفا، چه مسيحي چه مسـلمان، وجـود خداونـد را نامحـدود مـي     

امـا در   ).6/175: 1981؛ شـيرازي،   2/169: 1393؛ سهروردي،  6- 7: 1376؛ اسپينوزا،  82: 1366(ژيلسون، 
عـددي را  تفسير و تبيين وجود نامحدود اختلافات عميقي دارند. متكلمين نامحدود زماني و 

- 4/139: 1325(ايجـي،   داننـد  جايز، و نامحدود وجودي (شدت وجودي نامتناهي) را محال مي
). 7/246: 1981(شـيرازي، كننـد   اما فلاسفه و عرفا نامحدود بودن خدا را وجودي معنا مـي ). 138

 از سـوي ). 5- 34: 1393(جعفريان/ گرجيـان،   ديدگاه متكلمين نادرست و داراي لوازم باطلي است
دين، بحث مفصلي پيرامـون توصـيف و سـخن گفـتن از خـدا دارنـد كـه آيـا           ديگر فلاسفه

ترين روش در توصـيف   توصيف ذات و صفات الهي ممكن است؟ اگر آري، بهترين و دقيق
: 1390؛ قدردان قراملكي،  161- 188: 1388؛ قرباني،  1387(رك: عليزماني، و تعريف خداوند چيست؟ 

   ).185- 204: 1390؛ آهنگران،  5- 32
اسـت.  » وجـود نامحـدود  «اين پژوهش بازخواني و بررسي روند دستيابي ذهن به   مسأله

يابـد؟ عبـور ذهـن از     اينكه ذهن چگونه و در چه فرايندي بـه مفهـوم نامحـدود دسـت مـي     
نامحدود كمي، به نامحدود وجودي چه مخـاطراتي دارد؟ نقـاط اشـتراك و امتيـاز نامحـدود      

تـرين آنهـا    وجود نامحدود چه تفسـيرهايي دارد؟ بهتـرين و دقيـق   كمي و وجودي چيست؟ 
دهـد؟ وجـود    تـري از وجـود نامحـدود بـه دسـت مـي       ها تصور دقيق كدام است؟ كدام مثال

  نامحدود چه لوازمي دارد؟  
گيرنـد   هاي ديگري را پـي مـي   اي مواجه نبوده، پرسش هاي پيشين با چنين مسأله پژوهش

هـا پيرامـون وجـود نامحـدود،      د است. اما محور كـج انديشـي  كه البته در جاي خود ارزشمن
تصور كمي و محسوس از اوست. اين پژوهش با بررسـي و بـازخواني فراينـد ذهـن، نقـاط      

را ارائـه   قوت و ضعف فرايند دستيابي ذهن به وجود نامحدود را شناسايي و تصوير دقيق آن 
  نمايد.  

  . تبيين مفاهيم كليدي  1

  . وجود  1-1
گـر معـرفَ    تر و روشـن  نياز از تعريف است؛ زيرا معرفِّ بايد روشن جود، بديهي و بيواژه و

تر از وجود نيست. از سوي ديگر تعريف، مركب از جـنس و فصـل    باشد اما مفهومي روشن



  61  يبا نامحدود كم ينامحدود وجود يسهمقا
  

البتـه   ).10»: الـف «تـا  ؛ طباطبـايي، بـي   2/59: 1369(سـبزواري،  است و وجود بسيط و فاقد آنهاسـت  
ه دليل اصالت و خارجيت آن) به ذهن نيامـده و ادراك آن پيچيـده و   حقيقت و كنه وجود (ب

  دشوار است.  

1-2  كم .  
پـذير اسـت، بـه     كننده (في موضـوع) و تقسـيم   كم، ماهيتي است كه وجود خارجي آن حلول

  دهد:   پذيري ذاتي اوست. نمودار ذيل كم و اقسام آن را نشان مي اي كه تقسيم گونه

  
باشد. بنابراين كم، عرضـي اسـت كـه ذاتـاً      فقدان واسطه در عروض مي» ذاتاً«مراد از قيد 

پذير است؛ اگر حجـم جسـمي زرد رنـگ را تقسـيم كنـيم       (بدون واسطه در عروض) تقسيم
تقسيم پذيريِ حجم، ذاتي اوست. اما زردي (كيف)، به سبب تقسـيم حجـمِ جسـم، تقسـيم     

اسطه حجم است، نه مستقلا؛ً يعني كيـف (و  و شود. بنابراين اسناد تقسيم پذيري به زرد، به مي
  پذيرند، اما كم ذاتاً چنين است.   ديگر اعراض) با واسطه در عروض تقسيم مي

پذيري بـه بـروز    گردد، لذا ويژگي تقسيم هر چيزي با تقسيم، به اشياء خرُدتري تبديل مي
  اند:   انجامد. اجزاء (و به تبع آنها كم) دوگونه اجزاء مي

حد (مرز) بين اجزاء، فاقد امتدادي از جنس آنهاست. لذا بين اجـزاء حائـل   ) متصل: كه 1
اي بـه دو خـط    كند؛ مانند خطي دو متري كه با نقطـه  نشده و امتداد (اتصال) آنها را قطع نمي

شود. نقطه امري فاقد طول است كه تحقق آن (و در نتيجـه اجزائـي كـه     يك متري تقسيم مي
شـود تـا    در ضمن خط، فرضي و تقديري است. نقطه تقسيم نمـي آيند)  وسيله آن پديد مي به

بخشي از آن متصل به جزء نخست و بخش ديگر به جـزء دوم چسـبيده باشـد؛ يعنـي فاقـد      
ناميـده  » حـد مشـترك  «طول است و بين دو جزء خط حائـل نخواهـد شـد. چنـين حـدي      

شئ ديگر) آغـاز جـزء   شود؛ زيرا آنچه پايان جزء قبلي است، همان (نه بخشي از آن، و نه  مي
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  ). 109- 110»: ب«تا ؛ طباطبايي، بي 474- 2/475: 1369(سبزواري، بعدي است 
) منفصل: حد بين دو جزء، داراي امتدادي از جنس آنهاست، لذا اجزاء بريـده از هـم و   2

بـين   4كه با تقسيم آن، عـدد   7بالفعل هستند و بين آنها حد مشتركي نخواهد بود؛ مانند عدد 
  شود.   خست و سه تاي دوم حائل ميسه تاي ن

هستند؛ مانند خط، سـطح  » قار«اجزاء كم متصل، يا اجتماع در وجود دارند و به اصطلاح 
باشند؛ مانند زمان. دليل وجود خـط و   مي» غير قار«و جسم تعليمي (حجم)، يا چنين نبوده و 

(طباطبـايي،  گر اسـت  سطح و حجم در خارج، تناهي اجسام پيرامون، و جـدايي آنهـا از يكـدي   
يـابيم كـه اجسـام پيرامـون مـا محـدود و بريـده از         ما با حواس خـويش مـي  ). 110»: ب«تا بي

يافته در ابعاد سه گانـه) داراي   بريم كه جسم طبيعي (جوهر كش يكديگرند، و از اينجا پي مي
امتداد و كشش محدودي (جسم تعليمي) است. به ديگر سخن: جسم طبيعـي اصـلِ طـول و    

لحاظ حدي خاص. اما جسم تعليمي همواره متشـكل  ض و عمق است؛ لا بشرط و بدون عر
  اي است؛ يعني بشرط (با لحاظ) حدي خاص.   از طول و عرض و عمق ويژه

شـود، كميـت اسـت. اشـياء ديگـر       متصف مـي  آنچه ذاتاً به تناهي و محدوديت مقداري
شوند. بنـابراين   تناهي متصف ميشان (جسم تعليمي) به  (جسم طبيعي) به سبب حيثيت كمي

: 1981؛ شـيرازي،   3/175: 1375(طوسي، شود  نامحدود بودن در مقدار نيز با محوريت كم معنا مي
مراد از جسم نامحـدود، جسـمي اسـت كـه كـم آن نامحـدود        ).79، »الف«تا ؛ طباطبايي، بي 4/21

  است.  

  . نامحدود 1-3
تواننـد فـردي    دارد، حتي وهم و خيال هـم نمـي  آدمي هيچ انطباع حسي از مفهوم نامحدود ن

ذهني براي اين مفهوم جعل نمايند؛ زيرا محدود هستند. بنابراين نامحـدود مفهـومي مـاهوي    
و از راه حـس وارد   1،)17»: ب«تـا  (طباطبـايي، بـي  نيست؛ زيرا مفاهيم ماهوي داراي فرد هسـتند  

شـوند، سـپس متـوهم، سـپس      يشوند؛ يعني ابتدا محسوس واقـع م ـ  ادراكي انسان مي  چرخه
مفهوم منطقي نيست؛ زيرا مفاهيم منطقي ويژگي ديگـر  » نامحدود«شك  بي 2گردند. معقول مي

؛ مطهـري،   305تـا:   ؛ غفاري، بي 70و  46»: ب«تا ؛ طباطبايي، بي 1/181: 1981(شيرازي، اند و مفاهيم ذهني
بنـابراين نامحـدود مفهـومي     نامحدود ويژگي هيچ مفهومي نيسـت.   )،274- 276و  5/266تـا:   بي

يابد، و عقل بـا تجزيـه، تحليـل و سـنجش      است فلسفي كه حس ما بازاء خارجي آن را نمي
   ). 6/1011تا:  (مطهري، بيبرد  ديگر مفاهيم بدان پي مي
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تركيب يافته كه بخش نخست، سلب بخـش  » محدود«و » نا«از دو بخش » نامحدود«واژه 
يابنـد   بي و نوعي عدم مضاف است. يعني آنچه حواس مـا مـي  اي سل دوم است. بنابراين واژه

سـازد. البتـه    مـي » نامحـدود «اي بـه نـام    همگي محدود است و ذهن با سلب حد، مفهوم تازه
اي سلبي است. اما آيا معناي واقعي اين واژه نيز سلبي اسـت؟   از لحاظ لغوي، واژه» نامحدود«

  ستند.  به ويژه اينكه حقايق عقلي تابع وضع لغوي ني
تـر اسـت، مـراد آن اسـت كـه ب داراي       گوييم: خط الـف از ب كوچـك   كه مي هنگامي

امتدادي است كه الف واجد بخشي از آن و فاقد بخش ديگري از اوست. بنابراين بخشـي از  
تر چنين است. بـه طـور    شود. خط ب نيز نسبت به خطوط بزرگ امتداد ب از الف سلب مي

توان امتـداد ديگـري فـرض نمـود كـه امتـداد        ت؛ يعني ميكلي هر امتداد محدودي چنين اس
محدود فاقد بخشي از اوست. در نتيجه محدوديت براي امتـداد محـدود، سـلب امتـدادهاي     

اش، حقيقتـي   بـه رغـم ظـاهر ايجـابي    » محدوديت«و » تناهي«تر از اوست، پس مفهوم  بزرگ
كـه بـه   » غيـر كـور  «ت. ماننـد  سلبِ سلب، و اثباتي اس» نامحدود«سلبي دارد. بنابراين مفهوم 

مفهومي ايجابي است كـه  » نامحدود«توان گفت مفهوم  ظاهر سلبي و در واقع اثباتي است. مي
  يابد.   ذهن به جهت محدوديت ادراك، از فرايندي سلبي بدان راه مي

  . نامحدود كمي 2

  كميات در ذهن  پيدايش. 2-1
هـا،   حـواس پنجگانـه، و شـامل ديـدني      وسـيله  نخستين دريافت آدمي از جهـان پيرامـون بـه   

انـد و   ها (مانند رنگ، شكل و...) ويژگي اشياء خـارجي  ها و... است. همه اين دريافت شنيدني
وجودي آنها حلول كننده (عـرض) و نيازمنـد     يابند؛ زيرا گونه به تنهايي در خارج تحقق نمي

  ابد.  ي محل (جوهر) است. آدمي با حواس خود چيزي فراتر از اعراض نمي
اجسام پيرامون ما محدود، مشكََّل و داراي جسم تعليمي هستند. جسم تعليمي به سـطح يـا   

يابـد.   انجامد كه تنها در دو بعد امتداد دارند؛ يعني بعد سوم (عمق) در آنجا پايان مي سطوحي مي
انجامند كه تنهـا در يـك بعـد كشـش يافتـه و فاقـد بعـد دوم         هاي محدود نيز به خط مي سطح

انجامند كه هيچ نوع امتدادي ندارد. ذهن آدمي بـا   (عرض) است. خطوط محدود نيز به نقطه مي
» محدوديت«و » تناهي«يابد و اينچنين، با مفهوم  هاي حسي اين حقايق را مي تجزيه و تحليل داده

شود. حجم محدود، سطح محدود و خط محدود مفاهيمي است كه ذهن ما پيوسـته بـا    آشنا مي
  اند.  گونه آيند) نيز همين است. اعداد (كه از شمارش اجسام و... به دست مي آن مواجه
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  . پيدايش مفهوم نامحدود در كميات2-2

ساز دسـت زده و خـط، سـطح يـا      هاي علم رياضي گاهي ذهن به تصوري شگفتي در شاخه
ر توانـد مفـاهيمي كـه د    مـي » متصرفّه«نمايد. ذهن با كمك قوه  حجمي نامحدود را تصور مي

خارج اتحاد مصداقي دارند، را جدا نموده و با مفاهيم ديگري پيونـد دهـد. مفـاهيمي چـون     
  شوند.   اينگونه ساخته مي» دار اسب بال«، »درياي عسل«

خط نامحدود نيز حاصل تصرفات ذهن است؛ ذهن مفهوم تناهي را از مفهوم خط كـه در  
كنـد.   ط نامحدود را تصـور مـي  كند و بدين سان خ خارج با آن پيوند خورده است، سلب مي

شـود   پيرامون سطح و حجم نيز همين رخداد قابل تحقق است. آنچه در اين فرايند توليد مـي 
تصوري اجمالي از نامحدود است؛ زيرا ذهن خود نامحدود را مستقلاً تصـور ننمـوده، بلكـه    

  كند.   در فرايندي ذهني، مفهومي مشير بدان ساخته است كه حقيقت آن را حكايت نمي

  » نامحدود كمي«. معاني 2-3
سـينا   را شمارش نمايند. ابن» نامحدود كمي«اند تا احتمالات و فروض معاني  فلاسفه كوشيده

با مقايسه اشياء با تناهي و عدم تناهيِ كمي، معاني مختلفـي از نامتنـاهي كمـي را بـه دسـت      
  دهد:   مي

 

  
شوند كه كم (خط و...)، يا معـروض   يأ. سلب مطلق: تنها اشيائي به تناهي كمي متصف م

كم (جسم) باشند. بنابراين آنچه كم و معروض كم نيست (حيث كمي ندارد)، هرگز متصـف  
گردد؛ مانند نقطه كه اتصاف آن به تناهي سـالبه بـه انتفـاء موضـوع اسـت       به تناهي كمي نمي

ن تنـاهي از نقطـه سـلب    يعني اساساً قابليت اتصاف به تناهي در نقطه موجود نيست. بنـابراي 
شود؛ يعني نامتناهي است. اما نه به جهت اينكه طول نامحدودي دارد، بلكـه اساسـاً طـول     مي
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عقول مفـارق و واجـب تعـالي     ).1/209: 1404سينا،  (ابن(كه قابل اتصاف به تناهي است) ندارد 
اند.   دار) نيز چنين اند و نه كميت (كه نه كم  

ه يا كم است يا معـروض آن، و امكـان اتصـاف بـه تنـاهي      ك ب. نامحدود بالفعل: چيزي
دارد، اما فاقد تناهي است؛ يعني هرچه از كميـت آن بكـاهي همچنـان بـاقي اسـت و پايـان       

اي از اجسام كـه بعـدي نامتنـاهي را بـه دسـت       يك جسم يا مجموعه ).210(همان:  پذيرد نمي
  آن بررسي خواهد شد.    يا استحاله دهند، مصداق اين معنا از نامحدود كمي هستند كه امكان

ج. نامحدود بالقوه: آنچه امكـان اتصـاف بـه تنـاهي دارد، امـا حـد و تنـاهي آن فعليـت         
موجود است. محيط دايره خطي است كه پايان آن (نقطه) هرگز فعليـت   ه�����يابد گرچه  نمي
از مصـاديق  محيط كره (سطح فاقـد خـط) نيـز     ).210(همان: يابد گرچه قابل فرض است  نمي

  اين قسم است.  
كه امكان اتصاف به تناهي دارد، بلكه بالفعـل متنـاهي اسـت.     د.  نامحدود لايقفي: چيزي 

؛ مانند افزودن به مقدار يك جسـم اسـت كـه تـا     )219(همان:  نهايت بدان افزود توان بي اما مي
  نهايت ادامه دارد.   بي

  . تحقق خارجي كم نامحدود 2-4
اول، سـوم و چهـارم روشـن اسـت. امـا تحقـق خـارجي معنـاي دوم         تحقق خارجي معاني 

گانـه، پاسـخ مناسـبي بـراي ايـن پرسـش        (نامحدود بالفعل) محل اختلاف است. حواس پنج
ندارند؛ زيرا داراي محدوديت ادراكي هستند، و حتي اگر ابعاد نامحـدودي در خـارج باشـد،    

بـه نـوعي در ايشـان    » اصالت حس«و  اند ها مقهور حواس يابد. معمول انسان حس آن را نمي
كه سازگار با ادراكات حسي است، اصـلي مسـلم و غيـر    » تناهي ابعاد«نهادينه شده است. لذا 
  كه حس، توان رد يا اثبات اين مسأله را ندارد.   شود، در حالي قابل انكار پنداشته مي

مشـاء بـر    تواند بدين پرسش پاسخ دهد. حكمـاي  اما عقل با روش استدلالي خويش مي
 ).2/59: 1375؛ طوسـي،   1/212: 1404(ابـن سـينا،    اساس دلايل خويش، قائل به تناهي ابعاد شـدند 
اما برخي حكمـاي   ).4/21: 1981(شيرازي، پذيرد  صدرالمتألهين نيز در مواردي اين مطلب را مي

ن را نظر است، دلايل ايشـا  زاده آملي، كه در هندسه و هيئت صاحب معاصر مانند استاد حسن
اگر ادله مذكور صحيح باشـند، ابعـاد مثـالي را     ).490- 511: 1365زاده آملي،  (حسنداند  كافي نمي

شوند كه نتيجه آن محدوديت عالم مثال است. اما شيخ اشـراق أشـباح مثـالي، و     نيز شامل مي
زي، ؛ شـيرا  2/239: 1393(سـهروردي،  دانند  صدرالمتألهين تعداد نفوس را در آخرت، نامتناهي مي
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اگر تعداد اشباح و نفوس برزخي نامحـدود باشـد، بعـد مثـالي نيـز نامحـدود       ). 600ب: 1363
دهنـد.   مـي ندانان و منجمين معاصر نيز شواهدي بر عدم تناهي ابعاد ارائـه   خواهد بود. فيزيك

  توان به نحو برهان سبر و تقسيم، تناهي ابعاد را باطل نمود:   مي
باشد پس از پايـان بعـد، يـا موجـودي متحقـق اسـت، يـا         ) اگر ابعاد عالم ماده متناهي1

  نيست؛  
  ) هر موجودي يا مجرد است، يا مادي (جسماني)؛  2
= اگر ابعاد عالم ماده، متناهي باشد پس از پايان بعد، يا موجودي جسماني اسـت،  1+2) 3

  يا موجودي مجرد، و يا هيچ موجودي نيست؛  
يابد (خلف)؛ زيرا جسـم   ي برسيم، بعد پايان نمي) اگر با پايان بعد، به موجودي جسمان4

  بعدي نيز داراي بعد است؛  
= اگر ابعاد عالم ماده، متناهي باشد پس از پايان بعد، يا موجودي مجرد اسـت، يـا   3+4) 5

  هيچ موجودي نيست؛  
  ) اگر با پايان بعد، به موجودي مجرد برسيم، مجرد، مجاور اجسام خواهد بود.  6
  اجسام است.   ) مجاورت ويژگي7
= اگر با پايان بعد، به موجودي مجرد برسيم، آن مجرد ويژگي اجسام را داشـته و  6+7) 8

  مجرد نخواهد بود (خلف).  
  = اگر ابعاد عالم ماده، متناهي باشد پس از پايان بعد هيچ موجودي نيست؛  5+8) 9

  اهد بود؛  ) اگر در پايان بعد، هيچ موجودي نباشد، هيچي و عدم مجاور وجود خو10
  = اگر ابعاد عالم ماده، متناهي باشد، عدم مجاور وجود خواهد بود؛  9+10) 11
) عدمي كه مجاور وجود باشد، عدم نيست؛ زيرا عدم، بطلان محض اسـت و قابليـت   12

  مجاورت با وجود را ندارد. افزون بر اينكه عدمِ مجاور با وجود جسماني قابـل اشـاره  
  اشاره پذير نيست.  كه عدم  حسي است. در حالي

  = ابعاد عالم ماده متناهي نيست.  11+12) 13
دوازدهم مردود است؛ زيرا پايان بعد، عدمي است مضاف به بعد. اعـدام    : مقدمه1پرسش

تواننـد مجـاور وجـود باشـند.      اي از وجود دارند. لذا مـي  مضاف بطلان محض نيستند و بهره
هم سـنجيده و حكـم بـه سـلب يكـي از       پاسخ: عدم مضاف در جايي است كه دو وجود با

اي در آب باشـد و مـا از مركـز گـوي بـه بيـرون        ديگري شود؛ براي نمونه اگر گوي شيشـه 
تـوان بـه    شود. اكنـون مـي   رسيم كه شيشه پايان يافته و آب آغاز مي حركت كنيم به جايي مي
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وله تبـديل  سپس سالبه محصله را به موجبة معد». اين شيشه نيست«آب اشاره نمود و گفت: 
امـا در فرضـي كـه بعـد پايـان پـذيرد و هـيچ        ». اين، عدم شيشـه اسـت  «گوييم:  مي 3نموده،

موجودي (چه مادي، چه مجرد) تحقق نداشته باشد، سنجش دو وجود و توليد عدم مضـاف  
  رخ نخواهد داد. بلكه عدم محض و نيستي مطلق خواهد بود.  

د) است، نه خلأ (خـالي از وجـود). اساسـاً    : پس از پايان بعد، نه ملأ (پر از وجو2پرسش
انـد و قابـل رفـع. پاسـخ:      شان محال باشد. اينها ملكه و عـدم  اين دو نقيضين نيستند كه ارتفاع

اثبات و رفع ملكه و عدم (كوري و بينايي) متوقف بر وجود موضوع (انسان و ديوار) اسـت؛  
از وجـود موضـوع، يـا    زيرا ملكه و عدم صفت و ويژگي موضوع خود هسـتند؛ يعنـي پـس    

يابند. لذا پس از پايـان بعـد كـه     شوند يا رفع. اما در اصل وجود موضوع جريان نمي اثبات مي
موضوعي در كار نيست ملكه و عدم تحقق نخواهد يافـت. چنـين فرضـي جايگـاه تنـاقض      

  است، نه ملكه و عدم.  
فلاك) را محيط به عـالم  الا گانه بوده، و آخرين آنها (فلك يادآوري: مشاء قائل به افلاك نه

الافـلاك اسـت و    دانند. دلايل ايشان بر تناهي ابعاد (بر فرض صحت) متوجه فلك اجسام مي
تواند داراي بعدي نامتناهي باشـد. حتـي اگـر دلايـل      كند جسم واحد فلك نهم نمي ثابت مي

ه ايشان صحيح باشد مجراي آن جسم واحد فلك نهم است. بنابراين بعد حاصـل از مجموع ـ 
  تواند نامتناهي باشد.   اجسام مي

  . نامحدود وجودي  3
كـار   توانـد پيرامـون وجـود بـه     مفهوم محدود و نامحدود با تجريد از معناي كمي خويش مي

رود؛ يعني معناي محدوديت و عدم محدوديت را حفظ و ارتباط آن با مقادير را نفي نمـوده،  
داراي مخاطراتي اسـت كـه رهـايي از آن     سپس اين معنا را به وجود نسبت دهيم. اين فرايند

دشوار خواهد بود. چرا كه قوه وهم كه منصرف و مجذوب بـه محسوسـات اسـت همـواره     
كند اينگونه معاني را محسـوس (و در نتيجـه كمـي) سـازد. در ايـن بخـش ابتـدا         تلاش مي

هاي وهم و رهايي از آن، سـپس وجـود محـدود و در آخـر تصـوير دقيـق        پيرامون شيطنت
  د نامحدود بحث خواهد شد.  وجو

  از سلطه وهم  . رهايي3-1
وجـود نامحـدود، تصويرسـازي كمـي       نقطه اشتراك تفاسير نادرست و شبهات مطرح درباره

است. رفع اين نقيصه با رهايي از شيطنت وهم ميسر است. وهم سلطان قواي حيواني اسـت.  
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ت. تـرس از تـاريكي نمونـه    و انسان تنها هنگامي انسان است كه عقل حاكم بر وجـود اوس ـ 
كنـد موجـودات    روشني از غلبه وهم بر نفس و سرپيچي از احكام عقل است. عقل حكم مي

اين اتاق در تاريكي و روشنايي واحدند، اما واهمه بـا القـاء اينكـه ارواح خبيثـه در تـاريكي      
سـان در  نمايـد. گـاهي ان   شوند، انسان را به ترس و فرار از اتـاق مـذكور وادار مـي    حاضر مي

فضاي علمي و عقلي به مطلبي معتقد است كه در زندگي روزمره خـويش خـلاف آن رفتـار    
  كند؛ يعني اعتقادش راسخ نيست.   مي

باشـد. گرچـه اسـتدلال     مي» هر موجودي محسوس است«  قضيه 4يكي از قضاياي وهميه
ر خـدا  مقدار است، اما بشر همـواره در تصـو   كند كه خداوند نامحسوس و بي عقلي حكم مي

لـذا   6).351: 1389مظفـر،   5؛273- 10/274: 1417(طباطبـايي،  انديشـد   به نوري در ژرفاي آسمان مي
ـُ
 «آورد؛  نماينـد، ايمـان مـي    كمتر كسي به خداي نامحسوسي كه انبياء ص معرفي مـي 
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موجودي محسوس است) قضيه باطلي است كه انسان به جهت غلبه وهم، ناخودآگـاه بـدان   
براي تصـور وجـود نامحـدود، تـلاش فراوانـي لازم اسـت تـا از         معتقد است. بر اين اساس

    گويد: طباطبايي ميهاي خواسته يا ناخواسته وهم، پرهيز شود. علامه  رهزني

افتد كه آدمى متوجه ساحت عزت و كبريايى بشود و دلـش   بسيار كم اتفاق مى«
فهمـيم   اينجاسـت كـه مـى    .باشـد [مقايسه با محسوسـات]  اين مقايسه از خالى 

خداى هستى به كسى كه دل خود را براى خدا خالص كرده و به غير او به هيچ 
چـه   داشـته چيز ديگر دل نبسته و خود را از تسويلات و اغوائات شـيطانى دور  
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نعمت بزرگى ارزانى داشته است، خود خداى سبحان در ستايش اينگونه افـراد  
 3ِ.«فرموده: 
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  كند:   زاده چنين نقل مي استاد حسن

صورت  استادم علامه آقا سيد محمد حسين طباطبائى... پرسيدند كه آيا تمثلّ بى
آورد؟ عـرض كـردم...    دهد و روى مى مثال هم به شما دست مى يعنى كشف بى

نمايم كه اگر خودم  گيرد و مضطربم مى مرا مى گاهى عظمت نظام هستى آنچنان
كنـد. آن جنـاب فرمـود:     را از آن حال انصراف ندهم، جان از بدنم مفارقت مى

   ).5/259: 1381زاده آملي،  (حسنهمين معنى كشف بلاصورت و مثال است 

  محدود  . وجود3-2
�1ده�، و ی&�Eـ% :ـ&�ب �=ـدد ��ه�C ���1دة �د # یK=داه و  �8  6*ات«: معتقد استعلامه طباطبايي 

 انـد  وجودهاي امكـاني داراي ماهيـت   ؛)14»: ب«تا طباطبايي، بي» (ا���ه��ت ا����1دة ا��JرC1 �3+ـ�
رود  ماهيت هر موجودي حدي است كـه وجـودش از آن فراتـر نمـي     )44»: ب«تا (طباطبايي، بي

سـه بعـدي را قطـع    زنـد و امتـداد    مانند سطح كه حجم را برش مي)؛ 204- 206: 1393سوري، (
مراد از برش وجودي چيزي شبيه به برش هندسي (سطح) اما غير از اوست. بـرش   7كند. مي

هندسي از احكام جسم است و وجود بما هو وجود چنـين احكـامي نـدارد. بـرش وجـود،      
  شود.   مناسب با وجود معنا مي

تابـد تـا    نبـع مـي  هاي نور كـه از م  اگر در شبي تاريك منبع نوراني را روشن نماييم، شعاع
اند شـدت نـوري بيشـتري داشـته و      نمايد. نقاطي كه به منبع نزديك دور دست را روشن مي

اي كه كمتـرين نـور ممكـن در آن     يابد تا نقطه هرچه از منبع دور شويم شدت نور كاهش مي
شود. نظام وجـود نيـز چنـين اسـت؛ يعنـي مشـككّ اسـت و از شـديدترين تـا           دريافت مي

  شود.   وجود را شامل مي ترين مراتب پست
اي از حقيقت مشككّ وجـود را   وجودهاي امكاني محدود بوده و هر يك تا ساحت ويژه

وجودي (هيولي) كمـي بـالاتر رويـم، جسـم هـاي        ترين مرتبه دهند. اگر از پست پوشش مي
شـود: (وجـود لا فـي     جان را خواهيم يافت كه شدت وجودي آنها دو كمال را شامل مـي  بي

يابيم كـه شـدت وجـودي آنهـا      گانه). پس از جسم، گياهان را مي داشتن أبعاد سه موضوع +
بـالاتري    گردد: (كمالات جسم + تغذيه و رشد). حيـوان در رتبـه   چنين كمالاتي را شامل مي
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است و كمالات او چنين است: (كمالات نبات + حواس خمس + حركـت ارادي). بـالاتر از   
او عبارت است از: (كمالات حيوان + تعقل) و... . هـر يـك از    آن انسان قرار دارد و كمالات

بـالاتر را شـامل     خود دارند كه هرگـز كمـالات رتبـه     هاي بالا وجودي محدود به رتبه نمونه
  گردد.   نمي

ها) و مفقـود   كنند: كمالات موجود (داشته حدود وجودي (ماهيات) دو چيز را روشن مي
هـا بـه مـتن وجـودي و      شود. داشـته  همين دو شناخته مي ها). و هويت موجودات با (نداشته
ها به حد (ماهيت) ايشـان اشـاره دارد. بنـابراين مفهـوم وجـود بـه مـتن         شان، و نداشته تحقق

(شـيرازي،  كنـد   وجودي، و مفهوم ماهوي به برش و حد (جنبه سلبي) موجـودات اشـاره مـي   
يسـت، مـراد پايـان وجـود و آثـار      مراد از حد و برش وجودي، جسم تعليمي ن 8.)247: 1361

هـاي كمـي مطلـب     توان با تمثيل كند. بله مي وجودي شئ است، كه ماهيت از آن حكايت مي
  را به ذهن نزديك نمود، اما وجود (بما هو وجود) كم پذير نيست.  

  نامحدود  . وجود3-3
سـلب  وجود نامحدود به سبب نداشتن حد، همه كمـالات را داراسـت و هـيچ كمـالي از او     

وجود از آن اوست و جز او چيـزي موجـود     توان گفت: همه گردد. افزون بر اين، آيا مي نمي
  شود؟   نيست؟ در اين صورت كثرت عالم چگونه توجيه مي

  تفاسير وجود نامحدود و بررسي آنها   . بررسي3-3-1
بـن عربـي،   (رك: اگـذارد   ند كه وجود نامحدود، جايي براي غير نميا آنعرفا و حكماي متأله بر

  ). 9/584: 1386؛ همو،  285و 1/178: 1387؛ جوادي آملي،  3/385و  2/489تا:  بي
  ).123: 1363(عراقي،  »غيرتش غير در جهان نگذاشت/  لاجرم عين جمله اشيا شد«

پذيرد كه برخي نادرسـت و دور از نظـر اسـت.     اين تعبير شطَحَ گونه، تفاسير متعددي مي
    كند: بندي مي را دسته سير مختلفاتف نمودار ذيل
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    9حسي: . تفسير3-3-1-1

، معاني متبادر آنهـا  »جا«و » نامحدود«هاي وهم، ذهن انسان با شنيدن واژگان  بر اساس رهزني
اي كه از جهان مادي و محسوس پيرامون خويش انتـزاع نمـوده، و    نمايد. معاني را احضار مي

و عرفـي از وجـود نامحـدود، وجـودي     همگي كمي هستند. بر اين اسـاس تصـور ابتـدايي    
  هـا) را پـر نمـوده اسـت؛ چنانكـه آب همـه       ها (و زمـان  عريض و طويل است كه همه مكان

  كند.   فضاي درون ليوان را پر مي
شود كه گاهي حكما نامحدود بودن را از عوارض كم دانسـته   اين شبهه زماني تقويت مي

لـذا  ). 79، »الـف «تـا  ؛ طباطبـايي، بـي   4/21: 1981يرازي، ؛ ش 3/175: 1375(طوسي، كنند  و كمي معنا مي
كنند كه فلاسفه از سويي خداوند را وجود نامحدود دانسته، و از سوي ديگـر   برخي شبهه مي

شمارند. بنابراين خداي نامحدود آنهـا جسـمي اسـت     نامحدودي را ويژگي كم (و جسم) مي
امـا جسـم بـودن خداونـد محـال       عريض و طويل كه عالم را با حجم خود پر نموده اسـت. 

امـا  ). 114ب، 1389؛ همـو،   151الـف:  1389(ميلاني، است، پس نامحدود دانستن او صحيح نيست 
محدوديت خدا مستلزم نقص اوست، لذا برخي از ايشان محدود و نامحدود را ملكه و عـدم  

هـر روي اگـر   ند وجود خدا نه محدود است و نه نامحدود. بـه  ا (و قابل رفع) پنداشته و قائل
خدا نامحدود نباشد، مخلوقاتش به طريق اولي چنين نيستند. بنابراين هيچ وجود نامحـدودي  

  تحقق نخواهد داشت.  
» جـا «گوييم: وجود نامحدود همه جا را پر كرده است، اگر مراد از  ) هنگامي كه مي1نقد: 

بنـابراين پـر نمـودن     موجودات مادي است.  انجامد؛ زيرا مكان ويژه مكان باشد، به تناقض مي
همه جا، به معناي پر كردن عالم ماده است. در نتيجه عوالم مثالي و عقلي را پر نكرده اسـت.  

عوالم (ماده، مثـال و عقـل)     مذكور آن بود كه وجود نامحدود همه  كه مراد از جمله در حالي
ين نامحـدودي  شـود. بنـابرا   ) نامحدود در هر موردي مناسب آن معنا مي2را پر نموده است. 

داننـد، نامحـدود مقـداري اسـت، نـه وجـودي. امـا         را از عوارض ذاتي كم مي كه فلاسفه آن
) محدود و نامحدود كمـي، ملكـه و   3نامحدود بودن خداوند معنايي وراي كم و مقدار دارد. 

انـد و رفـع    شوند. اما محدود و نامحدود وجودي متناقض عدم هستند و در مجردات رفع مي
نهـايتي   ) در تصوير بالا، وجود نامحدود به وجودي كه عرض و طول بـي 4ال است. آنها مح

دارد تعبير شده است. اما وجود (بما هو وجود) داراي بعد نيست. لذا تصور كمي و هندسـي  
  از وجود محدود و نامحدود نادرست، و ريشه انكار آن است.  
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  ذهني . تفسير3-3-1-2

نمايـد، نـه حقيقتـي عينـي. تبيـين:       باري ذهنـي قلمـداد مـي   اين تفسير وجود نامحدود را اعت
موجودات عالم از حيث تعداد نامحدودند. لذا اگر كنـار هـم تصـور شـوند و مرزهـاي آنهـا       

موجـودات محـدود     توان وجود نامحدودي را فرض نمـود كـه از مجموعـه    لحاظ نشود، مي
دن مرزهـا، و فرضـي   شود. تحقق چنين وجود نامحدودي وابسته بـه لحـاظ نكـر    تشكيل مي

). 2/80: 1407(رازي، ذهني است. از سخنان برخي متكلمين چنين معنايي قابل برداشـت اسـت   
در فضاي شهود قلبي نيز، برخـي معتقدنـد مـراد عرفـا از وحـدت وجـود، وحـدت شـهود         

يعني عارف (به جهت عشق مفرطي كـه بـه خداونـد دارد) تنهـا بـه مـتن وجـود و         10است؛
بيند. بنابراين وجـود نيـز    ت و مرزها و كثرات (كه وجود دارند) را نميوحدت آن متوجه اس

  ). 23/393و  9/183تا،  (مطهري، بيشود  كثير است اما ديده نمي
) وابستگي وجود نامحدود به فرض و لحاظ ذهن، به معناي نفي وجـود خـارجي   1نقد: 

يقيـه)، بـر فـرض    حق» مـا «باشد؛ زيرا تفسير وجود نامحـدود (مطلـب    او، و خلف فرض مي
تفسـير، بـه نفـي تحقـق آن در     پذيرش وجود خارجي اوست (مطلب هل بسيطه). اگر ايـن  

انجامد، خلف خواهد بود. بلـه اثبـات وجـود نامحـدود در خـارج نيازمنـد بـراهين        خارج بي
    11اي است كه در اين پژوهش اصل موضوع قلمداد شده است. جداگانه

  تفسير به تداخل وجودي .3-3-1-3
فسير معتقد است وجود نامحدود تحقق عيني دارد. اما وجودهاي محدود را نيز متحقـق  اين ت

اي كه وجود نامحدود داخل در ايشان است. وجود نامحدود همـان خداونـد    داند؛ به گونه مي
تواند در ديگر وجودهـا (مجـرد و مـادي) تـداخل نمايـد.       است كه به دليل تجرد از ماده، مي

كم دو وجود تحقق دارد؛ خداوند و مخلوقـات. بهتـرين    جودي دستبنابراين در هر موطن و
دليل بر امكان تداخل وجودي، وقوع آن در اجسام است؛ زيرا اجسـام وجودهـايي كثيـف و    

رسد. اكنون كـه جسـمي ماننـد نـور      داراي بعد جرماني هستند كه تداخل آنها بعيد به نظر مي
د نامحـدود (كـه مجـرد اسـت) در     نمايـد، تـداخل وجـو    در جسمي مثل بلـور تـداخل مـي   

، »تداخل وجـودي خداونـد و مخلوقـات   «(نبويان/ فياضي، وجودهاي ديگر به طريق اولي جايز است 
    13جويد. اين ديدگاه به برخي روايات نيز تمسك مي 12.)7- 28، 49معرفت فلسفي، ش

) وجود، اصيل است؛ يعني متن عالم خارج را پـر كـرده و جـز وجـود چيـزي در      1نقد: 
رج متحقق نيست. بنابراين جايگاه يك وجود، چيزي جز خود او نيست. امـا ذهـن، ابتـدا    خا
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كند. و بدين ترتيب جايگـاه را ماننـد ظـرف     را عاري از وجودش و سپس با آن لحاظ مي آن

اين تصوير، فرض و لحاظ ذهن است. در خارج، ظرفي مغـاير    نمايد. پايه آن وجود لحاظ مي
ن باشد) محقق نيست و جايگاه هر وجودي خود اوست. لـذا اگـر در   آ  با وجود (كه پذيرنده

يك جايگاه، دو وجود متداخلاً تحقق يابند، آن جايگاه عين اين دو وجـود خواهـد بـود. در    
اسـت).   ن يكديگرند (زيـرا مسـاويِ مسـاوي شـيء، مسـاوي شـيء      نتيجه اين دو وجود عي

ند (چون غير يكديگرند). اكنـون كـه   بنابراين يكي هستند (چون عين يكديگرند) و يكي نيست
) ايـن  2لازم (عينيت در عين غيريت) باطل است، ملزوم (تداخل وجودي) باطل خواهد بود. 

اي دچار تصوير سازي كمي است؛ زيرا جايگـاه وجـود را چـون حجمـي      تفسير نيز به گونه
ن، و دهـد. گـويي جايگـاه وجـودي، مكـا       خالي لحاظ نموده سپس وجود را بدان نسبت مي

) اين ديـدگاه برهـاني بـر اثبـات نظـر خـود اقامـه        3وجود نهفته در او يكي از اجسام است. 
) مثال تداخل نور در شيشه دقيـق  4 (همان).داند  ننموده است. گويي صرف امكان را كافي مي

اند كه بين آنهـا خـلأ اسـت. ذرات بنيـادين      نيست؛ زيرا اجسام از ذرات بنياديني تشكيل يافته
افزون بر ايـن، اثبـات اصـول     14كنند نه متن آن. توُن) از خلأ بين ذرات شيشه عبور مينور (فُ

  حسي يقين آور نيست.    فلسفي با پديدهاي تجربي روش نامناسبي است؛ زيرا تجربه

  . تفسير به وحدت وجود3-3-1-4
 وجود نامحدود، تنها حقيقت عيني عالم است و چيزي جز او در متن خارج نيست. ديگـران 
ظهورات و تعينات اويند كه بدو موجودند. بنابراين مراد از پر نمودن عالم، آن است كـه تنهـا   

(قيصـري،  يك وجود در عالم متحقق است. اشياء ديگر تموج و تطور همان وجود نامحدودند 
  دهد.   عنوان بعدي تبيين دقيق اين ديدگاه را ارائه مي 15).1099: 1375

  ود  تصور دقيق وجود نامحد .3-3-2
يابد و عقل حدود وجودي (ماهيات) را. تصور متن وجودي موجـودات   حس عوارض را مي

محدود دشوار است. انسان (در علوم حصولي) تنها از راه آثار موجـودات بـه مـتن آنهـا پـي      
برد؛ براي نمونه وجودي كه حركت ارادي دارد (حيوان) را شديدتر از وجودي كه چنـين   مي

وسـيله حـدود    هيابد، اما ب گرچه به خود وجود حيوان و گياه دست نمي يابد، نيست (گياه) مي
  زند.   شان را حدس مي وجودي  آنها بهره

شود؛ يعني وجود بدون محـدوديت   پيرامون وجود نامحدود نيز چنين فرايندي پيموده مي
. از پذيرد، و هر كمالي را داراسـت  كنيم؛ وجودي كه آثار و كمالات آن پايان نمي را تصور مي
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پايـان، نامحـدود خواهـد     نشأ آثار بودن، ويژگي وجود است پس وجودي با آثار بيآنجا كه م
مكـان نيسـت، مكانـت    » جـا «توان گفت همه جا را پر كـرده اسـت. البتـه مـراد از      بود و مي

(جايگاه) وجودي است؛ يعني همه عالم، جايگاه همان يك وجود است. و جـز او وجـود و   
آن نيست كه اشـياء ديگـر ظـرف    » پر كردن«نيست. همچنين مراد از جايگاه وجودي ديگري 

وجود نامحدود باشند (چنانكه در قول تداخل مطرح شد). بلكه او متن وجودي آنهـا، و آنهـا   
  حدودي فاني در اين متن هستند.  

شود. با سـنجش وجـود    تبيين: حد، امري عدمي است كه از سنجش دو وجود پديدار مي
يابيم كه علت داراي ساحتي از وجود است كه معلول فاقد اوست. سـلب   ميعلت و معلول، 

معلول از ساحت برتر وجود، همان حد وجودي معلول است؛ يعني بـرش وجـودي معلـول    
اي از  كه سبب تمايزش از علت و ديگر موجـودات اسـت. سـلب معلـول از سـاحت ويـژه      

راين پديدار شدن حد وجودي معلـول،  كند. بناب وجود، در واقع رتبه وجودي او را پديدار مي
(رك: گـردد   مشروط به مقايسه علت و معلول است، و تا اين مقايسه نباشد، حد پديـدار نمـي  

اي. بنـابراين   اي است و نه حد فعليت يافته اما خارج از ذهن، نه مقايسه). 30»: ب«تا طباطبايي، بي
  حدود (و كثرات) تحقق بالفعلي ندارند.  

تمايز و كثرت در وجـود بـود كـه سـبب گسـيختگي در وجـود و تعـدد         آنچه نفي شد
  اي ديگر قابل پذيرش است.   گونه شود. اما كثرت به وجودها مي

دهد)، ريشه در وجـود خـارجي معلـول     تبيين: سلب معلول از علت (كه در ذهن رخ مي
آن سـلب   اي است كه پس از مقايسه بـا علـت، از   دارد؛ يعني وجود معلول در خارج به گونه

 شود. اگر معلول از همه جهات، عين علت بـود و هـيچ تمـايزي    شده و جدا از آن تصور مي
الامـر   كـه ايـن لحـاظ داراي نفـس     ممكن نبود. در حالي نداشت، لحاظ استقلالي آن در ذهن

است. به ديگر سخن: حد وجودي معلول، صادق بر خارج است، امـا خـارج را پـر ننمـوده     
شـود. ايـن حـد و     جود علت هست، كه معلول واقعاً از آن سلب مـي است. پس ساحتي از و

سلب، يكي از موجودات خارجي نيسـت، امـا بـر وجـود خـارجي صـادق اسـت و وجـود         
گونـه كـه در ذهـن ماسـت (كثـرت در       خارجي بدان متصف است. خلاصه اينكه: كثرت، آن

ور وجـود) كـه   وجود)، سرابي غير واقعي است. اما كثرتـي خـارجي داريـم (كثـرت در ظه ـ    
قدري دشوار است كه عرفـا نيـز از بيـان     هله باين كثرت ذهني است. تصور اين مسأ خاستگاه

  اند:   حقيقت آن اظهار عجز نموده
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  مــــن گنــــگ خــــواب ديــــده و عــــالم تمــــام كــــر  
  

  مـــن عـــاجزم ز گفـــتن و خلـــق از شـــنيدنش    
 

   (شمس تبريزي) 

داننـد)   د نامحـدود مـي  رغم اين دشواري، اهل معرفـت (كـه خداونـد را همـان وجـو      به
هـيچ تمثيلـي   ). 11): 42(شوري(» ءليَس كمَثلْه شيَ«اند. از آنجا كه  هاي گوناگوني ارائه داده مثال

دارد و تكثيـر امثلـه    اي وجهـي از حقيقـت را بيـان مـي     گوياي تمام حقيقت نيست. هر نمونه
تـب عرفـاني بـه    هـاي مـذكور در ك   مثـال  16گردد. سبب نزديكي ذهن به واقعيت خارجي مي

پردازيم كه زوايـاي بيشـتري از    تفصيل بحث شده است. اكنون به بررسي دو نمونه جديد مي
  سازد:   بحث را روشن مي

  نامتناهي    ) كره1
آيد، اين سطح واحـد چـون    شكلي هندسي است كه از احاطه سطح واحد پديد مي» كرُهِ«

شـود. بنـابراين كـره     ه ناميده مـي زند كه كرُ مستدير است در عين يگانگي حجمي را برش مي
اي بـا   عبارت از حجمي است كه با سطح واحد مستدير، برش خورده است. اكنون اگـر كـره  

ديگري در او واقـع خواهـد شـد؛ زيـرا حجمـي بـاقي         نهايت را تصور كنيم، هر كره قطر بي
ب حجـم ممكـن را كـره نخسـت تصـاح       نمانده تا كره مستقل ديگري در آن پديد آيد. همه

گيرنـد. در واقـع يـك حجـم      نهايت قرار مـي  هاي ديگر در متن كره بي نموده، از اين رو كره
ها جز سطوحي كـه آنهـا را در مـتن     نهايت است و ديگر كره نامحدود است كه از آنِ كره بي

پايـان اسـت و    نهايـت، بـي   بخشد، چيزي نيستند. حجم واحد كره بـي  نهايت تعين مي كره بي
ا پايان حجمِ منسوب به كره خـود، و امـوري عـدمي هسـتند. بـدين روي      سطوح مذكور تنه

نهايـت   شود و تنها تعينات گونـاگوني را در مـتن كـره بـي     ها سبب تعدد حجم نمي تعدد كره
  نهايت، و به لحاظ برش غير از اويند.   ها به لحاظ حجم، عين كره بي آورد. اين كره پديد مي

نهايـت تشـبيه نمـود و     را به كره بي توان آن شيم، مياكنون اگر وجود نامحدودي داشته با
گونه كه حجم واحـدي   تر تمثيل كرد؛ همان هاي كوچك نهايت را به كره تعينات اين وجود بي

شـود؛   ها منسـوب مـي   نهايت است و مجازاً به ديگر كره است كه در حقيقت متعلق به كره بي
شود. تعينات بـه لحـاظ    بت داده مييك وجود نامحدود است كه مجازاً به تعينات خويش نس

وجود، عين وجود نامحدود، و به لحاظ برش غير از اويند. اهـل معرفـت چنـين تمـايزي را     
  ). 1/254: 1981؛ شيرازي،  74: 1360(تركه اصفهاني، نامند  مي» تمايز احاطي«

يـك   كره (و وجود) نامحدود از جهت متن همان اشياء ديگر است. اما از جهت حد، هيچ
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ايـن   17همين معناست.» �س�V ا�C���7 �8 ا#��Uء و ��T � یء ��+ـ�«  از آنها نيست. مراد از قاعده
: 1370عربـي،   (ابـن و برخي عرفا قرار گرفته بـود   )134: 1413(فلوطين، قاعده مورد اشاره فلوطين 

و دقيـق از آن   لهين تبييني عقلانياما صدرالمتأ )،162: 1368؛ آملي،  674: 1385؛ قاساني،  103و  90
؛ همو،  23- 25: 1387؛ همو،  47- 48: 1360؛ همو، 110- 6/118و  372 - 2/368: 1981(شيرازي، ارائه داد 

  ). 93- 95: 1375؛ همو،  47- 50الف: 1363
اي با قطر نامحدود، اساساً كره نيست؛ چون قطر، فاصـله مركـز تـا محـيط كـره       نكته: كره

ت، هرگز به محيطي (سطحي مسـتدير كـه كـره را بـرش     نهاي اي با قطر بي است. بنابراين كره
رسد و تعريف كره (حجمي كه با سطحي مستدير بريده شـده اسـت) صـدق     زده است) نمي

نهايت، داراي حجم و فاقد حد است. اما كره محدود فاقـد حجـم و داراي    نمايد. كره بي نمي
اشـياء فاقـد وجـود و    حد است؛ چنانكه وجود نامحدود داراي وجود و فاقد حدود، و ديگر 

توانند از سـنخ شـيء نامحـدود باشـند؛ زيـرا كـره        داراي حدودند. بنابراين اشياء محدود نمي
انـد. همچنـين وجـود نامحـدود      هاي محدود حد فاقد حجـم  نامحدود حجمِ فاقد حد، و كره

Tَ�ْ «وجود بدون برش است، و مخلوقات برشِ بدون وجود؛ 
َ
�   ِ%&ِ

ْ

ـْ-   َ�ِ�

َ
U 11): 42(شـوري(  »ء .(

لذا تداخل وجودي حق و خلق سخن درستي نيست؛ اگر وجود حـق نامحـدود شـد، خلـق     
  شود.   داراي وجود نخواهد بود و تنها حدودي است كه در متن وجود نامحدود پديدار مي

    ) ذهن نامتناهي2
رغم نكـات مثبـت، پنـدار     هر مثالي از وجهي مقربّ و از وجوهي مبعد است. نمونه پيشين به

گردد: انسـاني را فـرض    تري ارائه مي كند. لذا مثال دقيق مي از وجود نامحدود را تشديد ميك
ها، درياها، حيوانات و تمـام   كند؛ كوه نماييد كه چشم خود را بسته و شروع به تصور عالم مي

كنـد. سـپس    عالم طبيعت را با همان نظم و چيـنش بيرونـي، در ذهـن خـويش تصـوير مـي      
نمايد. اكنون ذهـن   عقلي را با همه تفاصيل و جزئياتي كه دارند، تصور ميموجودات مثالي و 

او خالق هر آن چيزي است كه خلق آن ممكن است. اگر فرض كنـيم در عـالم بيرونـي جـز     
ايـم   چنين انساني هيچ نيست و او تنها موجود عالم بيروني است، در واقع چنين فرض كـرده 

كند، ندارد. بنابراين او وجود نامحدودي است كـه   مي كه عالمَ، معنايي جز آنچه ذهن او خلق
  آنكه پاي مقدار و بعد در ميان آيد.   عالم را پر كرده است، بي

در اينجا نامحدودي به معناي يگانگي و فرد بودن است. يعني آن هويت واحد كه جـامع  
ايگـاه  تمام كمالات است در عين يگانگي و فردانيت، گسـتره عـالم را پـر نمـوده و هـيچ ج     

وجودي را فرو نگذاشته است. در نتيجه نه از چيزي گرفتـه شـده و نـه چيـزي از او چيـزي      
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كـه بـه ذهـن خـويش و      اساسـاً او هنگـامي   ).4- 1): 112(توحيـد(  » �

يابد كه تصورات (مخلوقات) ذهني او هر يك برش و تعينـي   كند، مي مخلوقات آن توجه مي
هـايي اسـت. يعنـي آنهـا محـدود و او       از ذهن اويند. اما خود او و ذهنش، فاقد چنين بـرش 

  نامحدود است.  
ات (مخلوقات) ذهنـي  در اين نمونه سه مقام داريم: ذات شخص، ذهن شخص، و تصور

هـا و كثـرت آنهاسـت. او     هايي در متن ذهن اويند. اما ذات او مصون از اين برش او كه برش
يابد كه ذات بما هو ذات (بدون لحاظ ذهـن) داراي بـرش    نگرد، مي كه به خويش مي هنگامي

مند است. در اين نمونه ذات شـخص   و كثرت نيست. اما ذات متجلي در ذهن متكثر و برش
منزله ذات الهي، ذهن شخص به مثابه صادر نخستين و تصورات شخص نمونه مخلوقـات   هب

   ):22- 24: 1375(قيصري، گردد  است. توضيح: وجود در عرفان نظري سه گونه لحاظ مي

 
تفاوت لابشرط مقسمي با قسمي اين است كـه مقسـمي هـيچ قيـدي نـدارد حتـي قيـد        

نتيجه لابشرط قسمي از آنجا كه مقيـد بـه اطـلاق    اطلاق. اما قسمي مقيد به اطلاق است. در 
است، هويت او همان سريانش در تعينات خلقي خواهد بود. وجـودي يگانـه كـه بـه سـبب      

باشد. با نگـاه بـدين حقيقـت هـم وحـدت       امتداد و سريان بر مراتب وجودي كثرت خيز مي
  شود، هم كثرت.   يافته مي

را به صـادر   اما اهل معرفت تشكيك دهند. حكما تشكيك را به حقيقت وجود نسبت مي
دانـد. بنـابراين    نخستين منسوب دانسته و حقيقت وجود را واحد محض و وراي تشكيك مي

مراد حكيم از حقيقت وجود، لابشرط قسمي و مراد عارف لابشرط مقسمي است. در نتيجـه  
خداي فلسفه برترين رتبه نظام تشكيك و خداي عرفـان محـيط بـه نظـام تشـكيكي اسـت.       

(قونـوي،  خداي عرفان وجود لابشرط مقسمي است كه از قيد اطلاق و سـريان نيـز رهاسـت    
او نيز ساري در تعينات است، اما هويتش وراي اين سريان است. سريان او بـه   18.)116: 1381
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لحاظ يكي از ظهورات او (لابشرط قسمي؛ صادر نخستين) است، نه اصل ذات. با لحاظ ايـن  
شود و براي يافتن كثـرت بايـد بـه ظهـورات او توجـه       فته نميحقيقت چيزي جز وحدت يا

عرفا لابشـرط قسـمي (صـادر نخسـتين) را ظهـور ذات       19.)108: 1360الدين تركه،  (صائننمود 
ظهوري نامحـدود و مشـكك، بـا مراتبـي نامحـدود، كـه        ).214- 215: 1388پنـاه،   (يزدان دانند مي

    20ند.هاي اين ظهور نامحدود مخلوقات، تعينات و برش
در مثال بالا اين حقيقت به خوبي تصوير شده است. طبق فرض، شـخص تصـور كننـده    
تنها موجود عالم است؛ زيـرا عـالم، چيـزي جـز تصـورات ذهنـي او نيسـت. اكنـون كـه او          
نامحدود است، ذهن نامحدود و تصورات نامحدودي دارد. ذهن او نه خود اوسـت، نـه غيـر    

كه امتدادي نامتناهي دارد و بدين سبب تعيناتي نامتنـاهي  از او؛ ظهور و نمود اوست. ظهوري 
يابد؛ وجود او در فضـاي   دارد. شخص مذكور با توجه به خويش، نامحدود بودن خود را مي

يابـد. تصـورات    اش گسترده شده و او در ذهن خـود چيـزي جـز وجـود خـود نمـي       ذهني
برنـد   نامحدود) پي نمـي (مخلوقات) او هرگز به كنُه شخص (وجود لابشرط مقسمي؛ وجود 

يابند همان ذهني (صـادر نخسـتين؛ ظهـور نامتنـاهي) اسـت كـه ايـن         و نهايت چيزي كه مي
  هاي اويند.   ها و برش تصورات، تعين

له در درون نفـس اسـت، كـه    برتري ديگر اين مثال، ارجاع به علم حضوري و يافتن مسأ
نمايـد.   اسي كوچك شبيه سازي مـي چشند) در مقي شهود حقيقت را (كه اولياء الهي مي  تجربه

؛  558: 1410(تميمـي آمـدي،    »3ـ
ف ر�ـ% د�ـ� 3ـ
ف /;سـ% �6ـ«فرمايد:  مي )ع(نين علي ماميرالمؤ
   ).2/32: 1403مجلسي، 

  نتيجه  
نامحدود كمي و وجودي اشتراكات و امتيازهايي دارند. لذا اسـتفاده از نامحـدود كمـي بـراي     

  گردد:   ايي خواهد داشت، كه در ذيل اشاره ميه ها و آسيب فهم نامحدود وجودي، فرصت
. نامحدود كمي و وجودي، هر دو به معنـاي سـلب حـدود هسـتند. امـا اولـي حـدود        1

توانـد از جهـت    مقداري را ندارد و دومي حدود وجودي را. لذا نامحدود كمي مـي 
  وجودي محدود باشد.  

اسـت؛ ماننـد نقطـه بـراي      حد مقداريِ هر چيز، پايان (و به يك معنا برش) آن مقـدار  .2
خط، و خط براي سطح؛ زيرا خط فاقد عرض اسـت و تحقـق آن بـه منزلـه پايـان      
تحقق سطح خواهد بـود. سـطح بـراي جسـم تعليمـي و آن بـراي جسـم طبيعـي         
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اند. اما حد وجودي (ماهيت) چيزي است كه حقيقـت وجـودي، آثـار و     گونه همين
شياء و كمـالات آنهـا را مشـخص    زند و محدوده وجودي ا را برش مي كمالات آن

  سازد.    مي
چـه حـدي نـدارد، مـتن     خـورداري بيشـتر از مـتن اسـت. لـذا آن     . لازمه سلب حـد، بر 3

نامحدودي خواهد داشت. البته متن در نامحـدود كمـي و وجـودي متفـاوت معنـا      
  شود.   مي

توان همه احكام نامحدود كمي را بـه نامحـدود وجـودي تسـري داد. امـا برخـي        . نمي4
پندارند نامحدود معنـايي جـز    محوري شده، مي خودآگاه يا ناخودآگاه) دچار حس(

هـا دربـاره    فهمـي  هـا و كـج   ههنامحدود كمي ندارد. اين رخداد ريشه بسياري از شب
نامحدود وجودي است. البته نامحدود كمي نقاط مشـتركي بـا نامحـدود وجـودي     

  دارد كه در فهم آن مفيد خواهد بود.  
هـاي ديگـر    روشن كرد تحقق حجم نامحدود، مانع تحقق حجـم » نهايت بي كره«. مثال 5

است. همچنين تصور وجود نامحدود مـانع تحقـق وجودهـاي محـدود اسـت. در      
  نتيجه:  

هـايي در مـتن كـره نامحدودنـد. چنانكـه مخلوقـات        هاي ديگر تنها حدود و تعين . كره6
  هستند.   حدود و تعينات وجود نامحدود

هايي نيز دارد؛ زيرا حـدود و تعينـات را در مـتن وجـود متصـور       ضعف.  مثال مذكور 7
هـا و تعينـات     سازد. اما قول نهايي حكمت متعاليه و عرفان، مخلوقـات را بـرش   مي

  داند.   ظهور وجود (نه خود آن) مي
هـاي كمـي،    جـويي از نمونـه   توان بدون بهره روشن كرد كه مي» ذهن نامحدود«.  مثال 8

وجودي به دست داد، كه همان فردانيت و صمديت در وجـود   تصوري از نامحدود
  است.  

.  اين مثال مقام ذات، صادر نخستين و مخلوقات را به خوبي تبيـين، و تفـاوت آنهـا را    9
كند. زيرا ذات شخصِ تصور كننده به منزله ذات الهي، ذهن او بـه منزلـه    تصوير مي

  خواهد بود.   صادر نخستين و تصورات ذهني او به مثابه مخلوقات
له در درون نفـس اسـت، كـه    طه قوت ديگر ارجاع به علم حضوري و يافتن مسأ.  نق10

سـازي   چشند) در مقياسي كوچك شـبيه  تجربه شهود حقيقت را (كه اولياء الهي مي
  نمايد.   مي
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.  بر اساس اين دو مثـال: وحـدت شخصـي وجـود بهتـرين تفسـير بـراي نامحـدود         11
  هايي دارد.   نقدها و كاستي وجودي است و تفاسير ديگر

هـا لازمـه آن و از    .  وحدت شخصي وجود صـفت ذات، و پـر كـردن همـه جايگـاه     12
  باشد؛ زيرا متوقف بر لحاظ غير (مخلوق) است.   صفات فعل مي

  

 ها نوشت  پي
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  گويد:  . مولوي مي16
ــم   « ــير عل ــى ش ــيران ول ــه ش ــا هم   م

ــاد   ــت ب ــدا و ناپيداس ــان پي ــه ش   حمل
  

  دم بــه شــان از بــاد باشــد دم   حملــه  
ــاد  ــم مب ــز ك ــه ناپيداســت هرگ   »آن ك

  

  )30تا:  (مولوي، بي 
  گويد: همچنين مي
ــا  « ــوس العط ــذات محس ــى ال ــا خف   ي

ــار    ــن كالغبـ ــالريح و نحـ ــت كـ   أنـ
  تو بهـارى مـا چـو بـاغ سـبز خـوش      
  تو چـو جـانى مـا مثـال دسـت و پـا      
ــان  ــا مثــال ايــن زب   تــو چــو عقلــى م

ــده    ــا خن ــادى و م ــال ش ــو مث ــم ت   اي
  تجنبش ما هر دمى خـود اشـهد اس ـ  

ــطراب    ــيا در اض ــنگ آس ــردش س   گ
  اى بـرون از وهـم و قـال و قيـل مـن     

  

  أنـــت كالمــــاء و نحــــن كالرحــــا   
ــار   ــا جهـ ــريح و غبراهـ ــى الـ   تختفـ
  او نهـــــان و آشـــــكارا بخشـــــش
  قبض و بسط دسـت از جـان شـد روا   
ــان    ــن بي ــل دارد اي ــان از عق ــن زب   اي

  ايــم ى شــادى فرخنــده  كــه نتيجــه 
ــت   ــرمد اس ــلال س ــواه ذو الج ــه گ   ك

ــر وجـ ـ  ــد ب ــهد آم ــوى آباش   ود ج
ــن  ــل م ــن و تمثي ــرق م ــر ف   » خــاك ب
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 .  1363، تهران، انتشارات سنائى، 4چ، كليات عراقىفخرالدين، عراقي،  -

 . 1387، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران، 2، چسخن گفتن از خداعليزماني، اميرعباس،  -

، انجمن آثـار و مفـاخر فرهنگـي،    هنگ اصطلاحات آثار شيخ اشراقفر غفاري، سيد محمد خالد،  -
  تا. جا، بيبي

 ق. 1413، قم، ، بيداراثولوجيا فلوطين، -

 . 1385، قم، ، بيدارشرح منازل السائرين، قاسانى، عبدالرزاق -

، 5-32، ص62، نشـريه قبسـات، ش  امكان تعريف و توصيف خـدا قدردان قراملكي، محمدحسن،  -
1390 . 

، نشـريه انديشـه   بررسي و تحليل ديدگاه علامه طباطبايي در باب سخن گفتن از خداكبر، قرباني، ا -
 . 1388، 161-188، ص18نوين ديني، ش

 .  1381، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1چ، إعجاز البيان فى تفسير أم القرآن صدرالدين،قونوي،  -

 .  1375هران، ، تانتشارات علمى و فرهنگى، 1، چشرح فصوص الحكم، قيصرى، داود -

، نشـريه  وحدت وجود يا وحدت شـهود و سـخن گفـتن از خـدا    كاكايي، قاسم/ معصومي، طيبه،  -
 . 1394، 5-16، ص79خردنامه صدرا، ش

، نشـريه پژوهشـهاي   وحدت وجود يا وحدت شهود از ديدگاه ابن عربي و اكهارتكاكايي، قاسم،  -
 . 1379، 156-177، ص6و5فلسفي كلامي، ش

 ق. 1407، دارالكتب الاسلامية، تهران، 4، چالكافيعقوب، كلينى، محمد بن ي -

، التـراث العربـي   ، دار إحيـاء بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبـار الأئمـة الأطهـار    ،قرمجلسى، محمدبا -
  ق. 1403بيروت، 

 ق. 1404، تهران، الاسلامية، دارالكتب مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول ،ـــــــــــــ -

 .  1383، نشر بين الملل، تهران، 4، چآموزش فلسفهمحمدتقي، مصباح يزدي،  -

 ، موسسه نرم افزاري نور. 23، جمجموعه آثارمطهري، مرتضي،  -

  . 5سسه نرم افزاري نور، جمؤ ،ـــــــــــــ -
  . 6سسه نرم افزاري نور، جمؤ ،ـــــــــــــ -
  . 9سسه نرم افزاري نور، جمؤ ،ـــــــــــــ -
 . 1389سسه نشر اسلامي، قم، ، تعليقه غلامرضا فياضي، مؤنطقالمرضا،  مظفر، محمد -

  . 1374، قم، مدرسين  ، جامعهترجمه تفسير الميزان باقر،سيد محمد ،موسوى همدانى -
  سسه نرم افزاري نور. ، مؤمثنوي معنويالدين،  مولوي، جلال -
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ــن،  - ــي، حس ــك ميلان ــب تفكي ــون مكت ــاتي پيرام ــمات، شملاحظ ــريه س  ، 148-180ص ، 2، نش
 ». الف«1389

-150ص ، 3، نشـريه سـمات، ش  خداي نامتناهي فسلفه و عرفان در ترازوي برهان ،ــــــــــــ -
 ». ب«1389، 109

، معرفـت فلسـفي،   تداخل وجـودي خداونـد و مخلوقـات   فياضي، غلامرضا، ؛ نبويان، محمدمهدي -
 . 1394، 7-28، ص49ش

آقـا علـي    ،طباطبـايي علامه  ،لهينأرسي وحدت وجود از ديدگاه صدرالمتبرنبويان، محمد مهدي،  -
 . 1392سسه امام خميني، مه كارشناسي ارشد، رشته فلسفه، مؤ، پايان نامدرس

    . 1388سسه امام خميني، قم، ، مؤمباني و اصول عرفان نظرياالله،  پناه، يد يزدان -
 


